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عباسيان پس از استقرار نظام خود كوشيدند تا از تجربه و مهارت اقـوام مختلـف قلمـرو     چكيده:    
اـب   خويش بهره گيرند و اوضاع را به سمت روالمندي مديريت كنند. در آن ميان، شماري از اهل كت

اـرت    كه با دول اـرداني و مه ت اسلامي وارد پيمان شده بودند و به اهل ذمه شهرت داشتند، به حيـث ك
تـخدام    يم توانستند در نظام اداري و ديواني خلافت ايفاي نقش كنند. دولت عباسي براي جـذب و اس

اـي ايـن پـژوهش كـه      رو بود و چگونه به حل آن مبادرت ورزيد؟ يافتـه  اين عناصر با چه مانعي روبه ه
اـن   دهد كه هر چند مخالفت فقيهان در به يمتني بر روش توصيفي تحليلي است، نشان مب كارگيري ذمي

اـ    با نياز عملي عباسيان در بهره برداري از تجارب اين عناصر در تقابل بود، اما سرانجام خلفاي عباسـي ب
اـ هـم از تجربـه و     ناديده گرفتن آراي فقيهان، به جذب ذميان در نظام اداري و ديواني خود پرداختند ت

  مند شوند و هم ميدان را براي فقيهان در همه امور سياسي باز نگذارند. كارداني آنها بهره
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Abstract: After establishing their rule, the Abbasids tried to employ the skills and 

experiences of the people who lived in their territory. In these circumstances, there were 

some non-Muslims who made a treaty with the Islamic state under the title of Ahl al-

Dimma, and were able play a role in the Abbasid Caliphate by their skills. Are there any 

obstacles for Abbasids to employ them for the administrative affairs? How could they 

resolve the obstacles? The Findings of the current research, which uses a descriptive and 

analytic method show that although the objects of the Islamic scholars for employing 

Dhimmis in administrative sections was in contradiction with the caliphate practical needs, 

the Abbasid caliphs ignored the scholars’ opinions and tried to employ them for benefitting 

from their skills and taking the political scene out of the hands of the scholars. 
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  مقدمه
آمـد، پـس از اسـتقرار و تثبيـت اوضـاع،       هاي نظام امويان پديـد  يرانهودولت عباسيان كه بر 

سياست روالمندسازي امور را در پيش گرفت و اقوام مختلف قلمرو خود را به زير يك چتـر  
گرايـي و نژادسـالاري    فراگير سياسي كشاند تا مانع از تكرار خطاي راهبردي امويـان در قـوم  

  عربي شود و زمينه را براي تداوم حيات سياسي خود فراهم سازد. 
راندند، اقوام  اقعيت آن است كه در جغرافياي سياسي وسيعي كه عباسيان بر آن فرمان ميو

توانستند در شرايط جديـد ايفـاي    يمي مختلفي حضور داشتند كه از حيث فرهنگي ها ملتو 
نقش كنند و سهمي را در پويايي و شكوفايي دولت اسلامي به نام خود رقم بزنند. كار دولت و 

از آن بود كه تنها به يك قوم و نژاد خاص سپرده شود و سـاير اقـوام بـه     تر بزرگحكومت 
  حاشيه رانده شوند و در جامعه خود منشأ اثر نباشند. 

نيازمندي به همه اقوام درون قلمرو اسلامي زمـاني جـديت يافـت كـه موضـوع وزارت،      
ور كشـورداري  دبيري و تشكيلات اداري به ميان آمد. عباسيان كه فاقد هرگونه تجربه در ام ـ

روي عناصري گشودند كه از مهـارت و كـارداني لازم در اداره    بودند، ناگزير چشم خود را به
ين مانع بر سر راه آنها انتظاراتي بود كـه  تر عمدهامور ديواني برخوردار بودند. اما در اين ميان، 

بـا ادعـاي   بـه مثابـه يـك دولـت ايـدئولوژيك       آنهـا پيش از اين در مردم ايجاد كرده بودند. 
جانشيني پيامبر بر سر كار آمدند، اما نتوانستند مرجعيت سياسي و دينـي را توأمـان در خـود    

آمدند و از توان تأثيرگـذاري بـر    يمشمار  جمع كنند. فقهاي اسلام در اين زمان مرجع ديني به
أي و ر برخوردار بودند. اينان در مسئله اسـتخدام ذميـان و غيرمسـلمانان بـا خلفـا هـم       ها توده
دانستند. لذا نياز عملي به عناصـر ذمـي در    يمكارگيري آنان را خلاف شرع  سو نبودند و به هم

ي هـا  چـالش ين تـر  عمـده يكـي از   آنهـا كارگيري  دستگاه اداري و ديواني و موانع نظري در به
  فراروي عباسيان بود كه به شرح آن خواهيم پرداخت. 

كـارگيري ذميـان    مطالعات عباسيان، مسئله بهعمل آمده در حوزة  ي بهها پژوهشدر ميان 
در دستگاه ديواني از حيث تقابل ميان موانع نظري و نياز عملي مورد توجه پژوهشگران واقـع  

بررسي حيات سياسي، اجتماعي و دينـي  «نشده است. از باب نمونه، علي محمد ولوي در مقاله 
در عصر دوم عباسي و نقـش   بحران وزارت«، سيد احمدرضا خضري در مقاله »مسيحيان ذمي

و خلف محمد جراد » خلفا و رعاياي غير مسلمانشان«، تريتون در پژوهشي با عنوان »ابن مقله
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. غلامرضـا  اند نشدهبه اين عرصه وارد » التفاعل الثقافي و الحضاري في العصر العباسي«در مقاله 
وزارت در عصر عباسي از سالاري در منصب  شايسته«يعني  اش مقالهرغم عنوان  منتظري هم به

 - در مقام نظـر   - تنها به شروط جسمي، اخلاقي، فكري و توان مديريتي وزيران » نظر تا عمل
پرداخته و از موانـع فقهـي و آراي    - در مقام عمل - و عدم پايبندي عباسيان به شروط ياد شده 

وجهي خلفا بـه آراي  ت فقيهان اين روزگار در مخالفت با استخدام ذميان در دستگاه ديواني و بي
كوشد تا با عنايت به مواضع  يمآنها سخني به ميان نياورده است. از اين منظر، پژوهش حاضر 

توجهي خلفـا بـه آراي آنهـا،     فقيهان در مخالفت با استخدام ذميان و نشان دادن مصاديقي از بي
  خلأ موجود را پر كند. 

  ذمه اهل
ايط خاصي به تابعيت جامعه اسلامي درآيند و از با شر توانستند يدر صدر اسلام اهل كتاب م
در  گرفـت  يمند شوند. اين تابعيت كه با قرارداد دوجانبه انجام م ـ حمايت دولت اسلامي بهره

و به كساني كه ايـن قـرارداد را بـا دولـت اسـلامي       شد يناميده م» ذمه«اصطلاح فقه اسلامي 
ين معاهده، يهوديان، مسيحيان و مجوسيان . در اگفتند يم »اهل ذمه«يا  »ذمي« كردند يممنعقد 

پيمان ذمي در سراسر قلمرو اسلامي از آزادي،  عنوان متحدان هم شركت كنند و به توانستند يم
 هـدف  1.برخوردار شوند، كه بر طبق قرارداد ذمه اختيار و امضا كرده بودند يامنيت و حقوق

 اديان پيروان آميز ميان ستي مسالمتيز ممن براي برقراري هااز انعقاد اين پيمان، ايجاد محيطي 
مختلف در داخل قلمرو حكومت اسلامي بود. بـر ايـن اسـاس، اقامـت افـراد غيرمسـلمان در       
جامعه اسلامي منوط به عقد قراداد ذمه با دولت اسلامي بود كه پس از آن، جزئي از جامعـه  

  گرفتند.  يمشدند و در سايه حمايت دولت اسلامي قرار  يمبزرگ اسلامي محسوب 
عنـوان   بـه » توافـق «و  »تراضـي «آزادي طرفين بر اساس اصل در تنظيم و انعقاد پيمان ذمه، 

شـرايط و مـوارد خاصـي را طبـق مصـالح و       توانسـتند  يركن اصلي محفوظ بود و طـرفين م ـ 
پيشنهاد نمايند و در صورت حصول توافق و  - بجز در موارد خاص - مقتضيات مورد نظر خود 

شد كه طرفين ضـمن تعهـد بـه     اين شرايط شامل تكاليفي مي. قرارداد بگنجانند تراضي، در متن
در  . معمـولاً شدند يم بهرمنده، بيني شده بود ايايي كه در قرارداد پيشمزاز حقوق و ، آنهاانجام 

                                                 
)، 1362(عميد زنجاني ؛ عباسعلي 24صدارالكتب العلميه، : بيروت، 1ج، احكام اهل الذمه)، 1415(الجوزيهقيم بنا الدين شمس   1 

  . 26- 25صصدفتر نشر فرهنگ اسلامي، : ، تهراندر فقه اسلامي ها يتحقوق اقل
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تا به دولت اسلامي جزيه بپردازند؛ نسبت به باورهـاي دينـي    شدند يذميان متعهد ماين پيمان، 
احترامي نسبت بـه   جان و مال مسلمانان را محترم بشمارند؛ از بياحترامي نكنند؛  مسلمانان بي

فروشي و  د؛ از شرابنقرآن و پيامبر اسلام خودداري كنند؛ با دشمنان مسلمانان وارد پيمان نشو
رباخواري اجتناب ورزند؛ نسبت به زنان مسلمان مرتكب فحشا نشوند؛ لباس معين و مشخص 

ي مسـلمانان بنـا   ها خانهاز  تر مرتفعي خود را ها خانهلحه خودداري كنند؛ بپوشند؛ از حمل اس
نكنند؛ مراسم مذهبي خود را با صداي بلنـد اجـرا نكننـد و مردگـان خـود را دور از مقـابر       

از ميان تعهدات ياد شده، ضرورت شش شرط قطعي و نقض آن موجب  1مسلمانان دفن نمايند.
ه مطلوبيت داشت كه تخطي از آنها موجب مجازات و معارضه بود؛ اما شش شرط ديگر جنب

   2شد. يمكيفر 
در مقابل، تكاليف و تعهـداتي نيـز متوجـه جامعـه اسـلامي بـود كـه دولـت مسـئول و          
صلاحيتدار اسلامي مي بايست با تمام امكاناتي كه در اختيار داشـت در انجـام آنهـا بكوشـد.     

گرفت ايجـاد امنيـت    يمولت اسلامي قرار واسطه قرارداد ذمه برعهده د نخستين تعهدي كه به
براي متحدان ذمي بود كه بر اساس آن، جان و مال و ناموس آنها مورد حفاظت كامل دولـت  

شـدند.   يمجانبه برخوردار  گرفت و مانند شهروندان مسلمان از مصونيت همه يماسلامي قرار 
اخلي، همه افراد ذمي در گرفت. از ناحيه د يماين تعهد از دو ناحيه داخلي و خارجي صورت 

سراسر قلمرو اسلامي نسبت به هرگونه تجاوز و سوءقصد به جـان، مـال، نـاموس و حقـوق     
گرفتند. از ناحيـه خـارجي نيـز مسـلمانان      يممشروع خود مورد حمايت دولت اسلامي قرار 

 موظف بودند در صورت تهاجم دشمن بيگانه به اهل ذمه ساكن در قلمرو اسلامي، با تمام قـوا 
    3به دفع تهاجم اقدام كنند.

مسئوليت ديگري كه مسلمانان براساس پيمان ذمه برعهده داشتند اعطاي آزادي مذهبي بـه  
                                                 

 حلـي محقـق الدين نجمابوالقاسم؛ 443- 442صصالمرتضويه،  هًْتهران: مكتبالفقها،  هًْتذكر ]،تا بي[حليمطهرحسينالدين جمال   1
 مـاوردي  محمـد  بـن  علـي ابوالحسـن ؛ 252ص، انتشارات اسـتقلال  :، تهرانفي مسائل الحلام و الحرام شرايع الاسلام)، 1412(
، هًْدارالمعرف ـ: ، بيروتكتاب الخراج)، 1399(ابويوسفابراهيم بن يعقوب؛ 145صدارالفكر،  :، بيروتالاحكام السلطانيه)، 1406(

 هًْمكتب ـ: تهـران ، 2ج، تصحيح سيد محمد تقي كشـفي،  المبسوط في فقه الاماميه )،1412( طوسي حسنبنمحمد؛ 127ص
  .37ص ،هًْالمرتضوي

 ة، ترجم ـجنـگ و صـلح در اسـلام   )، 1335( خـدوري مجيـد  ؛ 217، ص2جان، همجوزيه، قيم؛ ابن145صهمان، ماوردي،    2
  .294شركت نسبي اقبال و شركاء، ص: غلامرضا سعيدي، تهران

  .42دارالمعارف، ص: ، قاهرههل الذمه في الاسلاما )،1992( ناجيمحمود   3
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توانستند با استفاده از حق مشروع خود در اين زمينه، در انجـام مراسـم    يمذميان بود. اهل ذمه 
ا مـورد احتـرام   مذهبي خود از آزادي و امنيت لازم برخـوردار شـوند و امـاكن مـذهبي آنه ـ    

    1مسلمانان باقي بماند.
آمدنـد و از   يم ـبااين حال گرچه با انعقاد اين پيمان، ذميان به عضويت جامعه اسلامي در 

رفـت،   يم ـ آنهـا شـدند؛ امـا گـاه كـه بـيم سـلطه        يمبرخوردار  - حسب پيمان - حقوق لازم 
ي و ديـواني در عصـر   در مناصـب ادار  آنهاكارگيري  به 2شد. يمهايي بر آنان اعمال  يتمحدود

ي كه از حيث نظري موجب پيدايش آراي مخالف در ا گونه خيز بود، به خلافت عباسي مسئله
ميان فقها شد و از حيث عملي و سياسي نيز تابع اراده شخص خليفه و تسامح و تعصب ديني او 

  بود كه هر دو جنبه را به تفكيك مورد بررسي قرار خواهيم داد. 
 موانع نظري 

ترش حوزه دارالاسلام كه به تبع سياست فتوح حاصل گرديد، اهـل كتـاب نيـز در ايـن     با گس
حوزه قرار گرفتند و برخي از آنها با بستن پيمان ذمه با دولت اسـلامي بـه كسـوت شـهروند     
جامعه اسلامي درآمدند. از همان ابتدا اين پرسش در محافل فكري مطرح شد كه آيـا دولـت   

تواند براي چرخش امور خود از عناصـر ذمـي و اهـل     يم - اسياناز جمله دولت عب - اسلامي 
ي متفـاوتي را  هـا  پاسخكار گمارد؟ اين پرسش،  كتاب بهره گيرد و آنها را در دستگاه اجرايي به

خواسـتند مسـئله را    يم ـاز جانب فقهاي عصر عباسي برانگيخت كه هركدام به نفي و ايجاب 
، زماني بارزتر شـد كـه مسـئله وزارت و انتصـاب     ي حل كنند. اختلاف آراي فقيهانا گونه به

ين فقهاي آن روزگـار بـود كـه بـا     تر بزرگيكي از  ماورديذميان در اين سمت به ميان آمد. 
، خواست تا خليفه القـادر بـاالله و جانشـين او    السلطانيه احكامطرح آراي فقهي خود در كتاب 

ي فقهي را از كار خلافت بگشايد. او ها رهگالقائم باالله را در برخورد با اين مسئله ياري كند و 
و صاحب نظـر   3مذهب، داراي تمايلات معتزلي ي بصره و بغداد، شافعيها حوزهآموخته  دانش

در فقه سياسي بود و بيشتر عمرش را در بغداد و در خدمت به دستگاه خلافت عباسي در عهد 
ند و در دوره وزارت ابوالقاسم ه.ق.) گذرا467- 422ه.ق.) و فرزندش القائم ( 422- 381القادر (

                                                 
  .46- 45صص، همانطوسي،  حسن بن محمد   1
، تـاريخ در آينـه پـژوهش   ، »حيات سياسي، اجتماعي و ديني مسيحيان ذمـي  بررسي«)، 1389محمد ولوي و ديگران ( علي   2

  .147، ص4ش
  .327دارالعلم للملايين، ص: بيروت ،4جالاعلام، )، 1989خيرالدين زركلي (   3
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شد و تا درجـه   يمق.) از كارگزاران عمده خلافت محسوب 450مسلمه (مقتول به سال  بن علي
او از پيشگامان انديشه سياسي در اسلام است كه به نحـو بـارزي    1القضات ارتقاء يافت. قاضي
   2د معطوف كرد.ورزان سياسي بعد از خود اثر گذاشت و اذهان آنها را به خو انديشه

زيست كه جامعه اسلامي دچار تشتت فكري و سياسي شده بود. به  در عصري مي ماوردي
گيري از مباني فكر ديني به بازسازي نظريه خلافت بپردازد و آن  همين سبب كوشيد تا با بهره

ز و دفـاع ا  - بر بنياد شريعت اسـلامي  - را قابل دفاع نمايد. هدف او ارائه تعريفي از حكومت 
و  تســهيل النظــردر كتــاب  مــاوردياقتــدار خليفــه و توجيــه شــرعي انفــاذ حكــم او بــود.  

به اخلاق زمامداري و كشورداري پرداخت و همه اهتمام او مصـروف تبيـين    الملوك نصيحهًْ
علاوه بر  قوانين الوزارهو  احكام السلطانيهمشروعيت اخلاقي نظام سياسي خلافت شد؛ اما در 

ئله وزارت هم پرداخت تا از منظر فقهي و حقوقي به اين نهاد مهم كه موضوع خلافت به مس
او  احكام السلطانيهترين منصب در اداره امور جامعه بود، بپردازد.  يعالدار  پس از خليفه عهده

يك منبع نظري براي حكومت و خلافت بود كه مورد قبول فقهاي اهل سنت در قـرن پـنجم   
خلافـت، وزارت و امـارت از    3هـي نظريـه پـردازان شـد.    به بعد قرار گرفـت و پشـتوانه فق  

ين محورهايي است كه در اين كتاب به تشريح و تبيين آنها پرداختـه اسـت تـا از ايـن     تر عمده
او نخستين متفكري است  4رهگذر به تنظيم رابطه ميان نهاد خلافت و سلطنت همت گمارد.

ه سياسـي پرداخـت و ابعـاد آن را    كه در تاريخ فرهنگ اسلامي به مسئله وزارت از منظر فق
مورد تحليل قرار داد و قواعد و شروطي را براي آن وضع كرد. هرچند به لحاظ زماني كتـاب  

انـد؛   ابوبكر صولي با محتواي تاريخي بر آثار ماوردي مقدم الوزراءجهشياري و كتاب  الوزراء
  است.  اما از حيث فقهي، مباحث او در زمينه وزارت، مقدم بر آراي ديگران

وزارت در روزگار ماوردي به منصب مهمي در ساختار سياسي عباسيان بـدل شـده بـود و    
توانسـت بـا عملكـرد مناسـب خـود در تنظـيم و        يم ـشد،  يمدار اين منصب  شخصي كه عهده

روالمندسازي امور، به تحكيم موقعيت خليفه كمك كند و ياريگر او در اداره جامعه باشـد.  
عنوان فقيه برجسته اين دوران، وزارت را بـه دو گونـه تفويضـي و     به ماورديبه همين سبب، 
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تا از يك سو به وظايف و اختيـارات شـخص وزيـر بپـردازد و از سـوي       1تنفيذي تقسيم كرد
دار هر يك از اين دو نوع وزارت شـود. حجـت    تواند عهده يمديگر نشان دهد كه چه كسي 

سوره طه بود كـه در آن حضـرت    29ه آيه شرعي او در اثبات ضرورت نهاد وزارت استناد ب
   2موسي از خداوند براي برادرش هارون درخواست وزارت كرد.

توانست از سوي خليفه واجـد اختيـارات    وزير مي ،از ديدگاه ماوردي در وزارت تفويضي
كامل شود تا با اين پشتوانه به رتق وفتق مهام امور حكومتي بپردازد. دفاع از خليفـه در برابـر   

 3ين وظايفي است كه وي براي شخص وزير قائل بود.تر عمدهبان و دفع خطرات احتمالي از رقي
هايي بود كـه بايـد شـخص     يژگيوشمرد، همان  يمهايي كه او براي وزير تفويض لازم  يژگيو

خليفه از آنها برخوردار باشد؛ تنها در اين ميان نسب قريشي بـود كـه آن را بـراي وزيـر لازم     
داد،  يم ـهـاي خـود قـرار     ياسـت سر تفويضي، مادامي كه خليفه را در جريـان  وزي 4شمرد. ينم
توانسـت در   يم ـجا بود كه  توانست از استقلال عمل برخوردار شود. اختيار عمل او تا بدان يم

با ايـن همـه،    5صورت عدم مخالفت خليفه، بخشي از وظايف خود را به ديگران واگذار كند.
   6و يا افراد منصوب از جانب او را عزل نمايد.توانست جانشين خليفه شود  ينم

ي برخوردار بود و شرايط او نسبت به وزيـر  محدودتردر وزارت تنفيذي، وزير از اختيار 
كرد و هيچ اسـتقلالي   يمدستورات خليفه را اجرا  صرفاًتفويض، قيدوبندهاي كمتري داشت. او 

تنفيذ واسطه ميان خليفـه و مـردم   گيري نداشت. از ديدگاه ماوردي، وزير  در قدرت و تصميم
بـه دليـل    7بود تا فرمان خليفه را به مـردم ابـلاغ كنـد و نـاظر بـر حسـن اجـراي آن باشـد.        

محدوديت اختيارات وزير تنفيذ، شرايط احراز اين سمت چندان دشوار نبود. برخـورداري از  
راي احـراز  صفاتي نظير صداقت، هوش و ذكاوت، نداشتن حرص و آز و عدم دشمني با مردم ب

   8كرد. يماين سمت كفايت 
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در اين دوره با واگذاري وزارت تفويض به اهل ذمه مخالف بود؛ اما قرار گـرفتن   ماوردي
كـارگيري   بـه  در واقـع  1دانسـت.  يميك عنصر ذمي در رأس هرم وزارت تنفيذ را بلااشكال 

به آنها واگذارد  دانست كه اختيارات محدودي يمذميان در وزارت تنفيذ را در صورتي جايز 
مخالفـت   2شود و شخص وزير، تابع و مطيع محض خليفه باشد و در برابر او اظهار رأي نكند.

او در واگذاري وزارت تفويض به ذميان متكي بر اين استدلال بود كه چـون وزيـر تفـويض از    
ت، لـذا  قدرت و نفوذ سياسي بالايي در ميان اميران، واليان و متصديان امور مالي برخـودار اس ـ 
كيشـان   اين سمت بايد به كسي واگذار شود كه ضمن اعتماد كامـل بـه او، از مسـلمانان و هـم    

رسد كه او در تأملات فقهي و سياسي خود پيرامون اين مسئله، قاعده  يمبه نظر  3خليفه باشد.
   4را در خاطر داشته كه حسب آن سلطه كفار بر مسلمين منع شده است.» نفي سبيل«

كـارگيري ذميـان    نه تنها با ماوردي در به - امام الحرمين الجويني  - ين دوران فقيه ديگر ا
شدت با او به مخالفت پرداخـت و اظهـار داشـت كـه      رأي نبود؛ بلكه به در وزارت تنفيذ هم

امكان انتصاب ذميان در مقام وزارت منتفي است و رأي ماوردي در اين خصـوص بـا مـوازين    
و بر اين پايه استوار بود كه شخص وزير بايد انساني صادق، ثقه استدلال ا 5شرعي منطبق نيست.

تواننـد مـورد    ينم ـو مورد اعتماد باشد، اما ذميان چون در گفتار و رفتار خود صـادق نيسـتند،   
تواند مورد قبول  يمي آنان ها گزارشوثوق و اعتماد قرار گيرند. بر اين اساس، چگونه اخبار و 

از آنجا كه فقه اسلامي شهادت ذميان را حتـي در مسـائل    6ود؟خليفه و حاكم اسلامي واقع ش
تواند منصب مهم وزارت را به  يماهميت فاقد اعتبار شمرده است، چگونه خليفه  جزئي و كم

او در اين مخالفت هم به قرآن استناد  7آنها واگذار نمايد و آنها را مورد وثوق خود قرار دهد؟
سـوره آل عمـران بـه صـراحت      118سـوره مائـده و    51كرد و هم به سنت پيامبر. آيـه   يم

كنـد و بـه آنهـا هشـدار      يمكيشان نهي  مسلمانان را از دوستي با مسيحيان و يهوديان و غيرهم
دهد كه اين افراد از هيچ تلاشي براي نابودي شما فرو گذار نخواهنـد كـرد. در حـديثي از     يم
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   1ين مشركان هستند كاري نيست.نش پيامبر نيز آمده است كه مرا با مسلماناني كه هم
كـه همنـام    احكـام السـلطانيه  در كتـاب   - نام ابويعلي  به - يكي ديگر از فقهاي اين دوره 

دارد روش و منش سياسي اصحاب و ياران پيامبر كه پس از او  يمكتاب ماوردي است، اظهار 
زگار اسـت.  به مقام خلافت رسيدند در عمل با انتصاب غيرمسلمانان در مناصـب عمـده ناسـا   

طالب پرسيدند آيا جايز است يـك عنصـر يهـودي يـا      ابي بن گويد كه: از علي يمبراي مثال، او 
از آنهـا هـيچ نـوع كمكـي     «مسيحي به مناصب حكومتي گمارده شود؟ ايشان پاسخ دادند كـه  

خطاب نيز وقتي مطلع شد كه ابوموسي اشعري براي خـود منشـي مسـيحي     عمربن 2».نخواهيد
و ابوموسي را مورد خطاب قرار داد كه مگر در قرآن  3ا او به مخالفت پرداختگرفته است ب

؟ ابوموسي بلافاصـله منشـي   اند شدهاي كه مسلمانان از دوستي با يهوديان و مسيحيان نهي  يدهند
   4خود را بركنار كرد و به او اجازه داد تا به ايران برگردد.

م در برخورد با اهل ذمـه و سياسـت او در   براي فقيهي چون ابويعلي، منش و روش خليفه دو
كارگيري آنان در تشكيلات اداري حجت موجه بود؛ زيرا او در خاطر داشت كـه عمـر    عدم به

  5كارگيري غلام نصراني خود در امور اداري خلافت را مشروط به قبول اسلام كرده بود. به
رأي  ر مقـام وزارت هـم  رسد فقيهان اين دوره در مخالفت با استخدام ذميـان د  يمبه نظر  

هم كه در آن ميان قدري در اين خصوص از انعطاف بيشتري برخـوردار بـود،    ماورديبودند. 
دست آوردن مرتبه بالاتري باشند بايد از رسيدن  دارد كه اگر وزيران ذمي خواهان به يماظهار 

   6آنها به اين مراتب جلوگيري كرد.
ن دريافـت كـه مخالفـت آنـان تنهـا نـاظر بـه        توا يماز فحواي كلام فقيهان عصر عباسي  

كارگيري اين عناصر را در سـاير شـئون اداري و    استخدام ذميان در مقام وزارت نبود؛ بلكه به
شد. استناد آنها به آياتي از قرآن و رواياتي از پيامبر و امام علي مبني بـر   يمحكومتي نيز شامل 

عا اســت. ايــن آراي فقهــي از حيــث اجتنــاب از دوســتي بــا غيرمســلمانان، مؤيــد همــين مــد
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وري حكومـت از   بست و مانع بهره يمكارگيري ذميان  كاركردگرايي، دست عباسيان را در به
شد. در اين ميان، مباني نظـري فقهـا بـا نيـاز      يمتجربه و مهارت آنان در امور اداري و ديواني 

كـارگيري ذميـان در    و به عملي خلفا در تقابل افتاد و روند امور موجب عدول از آراي فقيهان
  مناصب اداري و اجرايي شد. 

  نياز عملي
كارگيري ذميان در نظام اداري مسلمانان از روزگار امويان آغـاز شـد.    واقعيت آن است كه به

اي بود كه غيرمسلمانان را در دستگاه حكومتي خود به خدمت گرفت.  يفهخلمعاويه نخستين 
عنـوان مشـاور خـود در     ارتدوكس روم شرقي بود به او سرجون بن منصور را كه از مسيحيان

شيوه او بعـدها   2آوري خراج حمص كرد. و ابن اثال نصراني را مأمور جمع 1امور مالي برگزيد
مورد متابعت قرار گرفت و به استخدام عناصر مسيحي  - ويژه مروان  به - از سوي جانشينانش 

يحيان در ايـن دوره چنـان رواج يافـت كـه     كارگيري مس به 3در امور ديواني و اداري انجاميد.
  4شد كه عناصر مسيحي را در خود جاي نداده باشد. يمكمتر بخشي از دستگاه حكومت يافت 

نظام عباسيان كه محصول جنبشي انقلابي بود، اين انتظار را در گروندگان به ايـن نهضـت   
م امويان است كه مردم پديد آورد كه تشكيلات نوبنياد آنها از حيث ساختاري متفاوت از نظا

را به قيام عليه آن فراخوانده بودند. طولي نكشيد كه معلوم شد آنچه در اين ساخت دگرگون 
شـد ايـن    يم ـشده است، جابجايي قريش اموي و عباسي است. تنها تفاوتي كه در اين ميان ديده 

ختلـف تحـت   گرايي عربي بودند و سرانجام فشـار مطالبـات اقـوام م    بود كه امويان مظهر قوم
گرايي به روند فروپاشي آنها سرعت بخشيد؛ امـا عباسـيان    قلمروشان براي خروج از لاك قوم

كه تجربه امويان را در پيش چشم داشتند، چتر سياسي خود را بر سـر اقـوام مختلـف قلمـرو     
مند ساختند تـا بـه تبـع آن در     خويش گشودند و آنها را از حقوق اجتماعي و آزادي ديني بهره

    5ي فرهنگي و تمدني ايفاي نقش نمايند.ها عرصه
                                                 

  ؛52ص ]:نا بي]:[جا بي[ابوالفضل طباطبايي،  ة، ترجمالوزراء و الكتاب)، 1348الجهشياري ( وسمحمدبن عبد    1
Philip Hitti (1937), History of the Arabs, London, MacMillan ,p234. 

)، 1996ري (يحيي بلاذ بن ؛ احمد223- 222، بيروت: دار صادر، صص 2، جتاريخ اليعقوبي )،1985يعقوبي ( يعقوب ابي احمدبن    2
  .209، بيروت: دارالفكر، ص 10، تحقيق سهيل زكار، جانساب الاشراف

3  A. S. Tritton (1970), The Caliphs and their nun Muslim Subjects, London: Frank Cass, p19; Hitti, idem, p63. 
4   Tritton, idem, p19. 
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رفـت كـه در    يم ـداري پيامبر داشـتند و انتظـار    با اينكه عباسيان داعيه جانشيني و ميراث
حكومت آنها تدبير امور به دست دينداران باشد، اما طولي نكشيد كه دستگاه اداري آنها براي 

اي كه  يدهپدو كاردان محتاج شد؛ چرخش و روالمندسازي امور، به افراد غير مسلمانِ مجرب 
ــا عنــوان   ــاز زمانــه«برخــي از پژوهشــگران معاصــر از آن ب ــاد » ني از منظــر  1.انــد كــردهي

ي بنيادين هر جامعه در انسـجام و پويـايي آن نقـش اساسـي     نهادهاكاركردگرايي، از آنجا كه 
أثر سازد. لذا موضـع  تواند ساير نهادها را مت يم آنهادارند، هرگونه اختلال در كاركرد يكي از 

كارگيري ذميان، همواره تابع آراي فقيهان آن روزگـار   كارگيري يا عدم به خلفاي عباسي در به
سـو   نبود بلكه عوامل ديگري نيز در اين كار مدخليت داشت. شخصيت و اقتدار خليفه از يك

گذشته از  كرد. يمو دوري و نزديكي فقها به حكومت از سوي ديگر در اين مسئله ايفاي نقش 
اين، حتي در مقاطعي كه خليفه فرمان به طرد و حذف ذميان و غيرمسلمانان از دستگاه اداري 

كشيد كه اين حكم در پي تشديد نياز به حضور اين عناصر، ملغي و  ينمداد، طولي  يمو ديواني 
  شد.  يمناديده گرفته 

ري ذميان را از دستگاه اگرچه ابوجعفر منصور نخستين خليفه عباسي بود كه فرمان بركنا
داري حكومت عـزل   و بر آن شد تا مسيحيان را از منصب خزانه 2اداري و اجرايي صادر كرد

كند، اما طولي نكشيد كه به تجربه و مهارت آنان محتاج گرديد و فرمـان بازگشـت آنهـا را    
لامي خاطر حضور منشيان و دبيران مسيحي در تشكيلات اس صادر كرد. برخي از مسلمانان به

كـار   جاي ذميان بـه  به او شكايت كردند. خليفه به حاكمان محلي فرمان داد تا مسلمانان را به
بـه او پيشـنهاد كـرد تـا بـراي       - به نام شبيب بن شـيبه   - گيرند، اما يكي از مشاوران خليفه 

 3جلوگيري از خشم و انتقام ذميان، سياست جايگزيني مسلمانان را گام به گام به اجرا گذارد.
بـه نـام    - بعد از آن، منصور راه را بر غيرمسلمانان گشود و حتي شخصاً يك عنصـر يهـودي   

   4را به خدمت گرفت و مسئوليت درآمدهاي خلافت را به او سپرد. - موسي
 5معتصم نخستين خليفه عباسي بود كه منصب وزارت را به يك عنصر ذمي واگـذارد كـرد.  

                                                 
، 2، شتاريخ و تمدن اسلامي، »سالاري در منصب وزارت در عصر عباسي از نظر تا عمل شايسته«)، 1382غلامرضا منتظري (   1

  .52ص
  .168، ص1قيم جوزيه، همان، ج ابن   2
  .322ص، دارالملك: ، بيروتهًْميالاسلاهًْ المسيحيون في الدول)، 2002قاشا ( سهيل   3

4  Tritton, idem, p22. 
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ي هـا  نـام راغب بود. دو بـرادر مسـيحي بـه     - ه مسيحيانويژ به- كارگيري غير مسلمانان  او در به
سلمويه و ابراهيم در چشم او از قدر و منزلت والايي برخوردار بودند. سلمويه منشـي و مشـاور   

بـرادرش ابـراهيم نيـز مـأمور      1خليفه بود و هيچ سند دولتي بدون امضـاي او اعتبـاري نداشـت.   
ا به مهر اختصاصي خود گـواهي، ثبـت و صـادر    المال و خزانه خلافت بود كه اسناد مالي ر بيت

پيوند ابراهيم و معتصم چنان وثيق بود كه به گاه بيماري، خليفه به عيادتش رفت و در  2نمود. يم
مرگ او بسيار اندوهگين شد و در روز تشييع جنازه دستور داد تا پيكرش را به قصر بياورند تـا  

    3مسيحي، نسبت به او اداي احترام شود.ي ها سنتدر آنجا با تشريفات عالي، مطابق با 
خلكـان، اداره   مروان داشت كه بنا به گفته ابن بن معتصم، وزير مسيحي ديگري به نام فضل
فضل پيش از رسيدن معتصم به خلافـت بـا او    4تمام امور حكومتي را به او واگذار كرده بود.

ت، ستاره اقبال طالع او شد رابطه دوستانه داشت و پس از آنكه معتصم بر اريكه خلافت نشس
و در شمار يكي از مديران بانفوذ خلافت در آمد و خليفه او را مأمور امور مـالي حكومـت   

او كه از اقتدار فراواني در دستگاه خلافـت عباسـيان برخـوردار بـود در يـك ديـدار        5كرد.
او هشدار  كند و به يمعمومي مورد پرسش قرار گرفت كه چرا همچون فراعنه با مردم رفتار 

فضل بن يحيي برمكي، فضل بن ربيع و فضل بن  - داده شد كه سرنوشت سه فضل پيش از خود 
   6را مايه عبرت قرار دهد تا به ورطه هلاكت نيفتد. - سهل سرخسي 

مروان نخستين كسي بود كـه در چشـم و دل    بن از ميان منشيان و دبيران مسيحي عراق، فضل
در پرتو اعتماد خليفه به جايگاه والايي دسـت يابـد. حـوزه    معتصم به تمكين نشست و توانست 

تـوان او را وزيـر تفـويض     يم ـ ماوردياقتدار و انفاذ حكم او چنان گسترش يافت كه بنا به رأي 
امري كه سرانجام روابط ميان فضل و خليفه را تيره و تار كـرد. فضـل خـود را چنـان      7خواند؛
ر اجراي اوامر خليفه كوتاهي ورزيد؛ تـا جـايي كـه    پنداشت كه در چند نوبت د يماليد  مبسوط

خليفه را مورد شماتت قـرار داد و گفـت بـا اينكـه مقـام       - از نزديكان معتصم - ابراهيم الهفتي 
                                                 

  .134صهمان،  ،ناجي    1
  جا. همان    2

3   Thomas Arnold (2002), The Preaching of Islam, New Delhi, Adam Publishers, p63. 
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  .45ص
  .5813انتشارات اساطير، ص: تهران، 13جابوالقاسم پاينده،  ة، ترجمتاريخ الرسل و الملوك)، 1375طبري ( جرير محمدبن    5
  .323صت علمي و فرهنگي، انتشارا: محمد وحيد گلپايگاني، تهران ة، ترجمتاريخ فخري)، 1367طقطقي ( ابن محمد بن علي    6
  .25- 24ماوردي، همان، صص    7



 1396بهار ، 32، شمارة نهمسال ، ممطالعات تاريخ اسلا  180

سپس ابراهيم در نهايـت   1مروان مطاع نيست. بن خلافت از آن تو است اما فرمان تو در نزد فضل
را بر شمرد و خاطر خليفه را نسـبت بـه او    بهت و حيرت معتصم، مواردي از عدم اطاعت فضل

داوود نيز كه در آن مجلس حضور داشت، شهادت داد كـه فضـل بـن مـروان      ابي مكدر كرد. ابن
معتصم چنان برآشـفته   2حاضر است در قبال دريافت مقاديري پول، فرمان خليفه را زير پاگذارد.

    3عمار را به جاي او نشاند.درنگ فرمان بركناري فضل را صادر كرد و احمدبن  شد كه بي
كارگيري  توجهي را در به در ميان خلفاي عباسي، متوكل يكي از كساني بود كه بيشترين بي

ذميان در تشكيلات اداري و مالي از خود نشان داد. او طي دستورالعملي خواست تـا همچـون   
ود نمايد. متوكـل در  عبدالعزيز اموي، راه ورود ذميان را به دستگاه اداري و ديواني مسد عمربن

بصيرت خواند كـه حاضـرند نامسـلمانان را     اين فرمان، هواداران حضور ذميان را عناصري بي
با اين حال، او  4محرم اسرار خود قرار دهند و دست آنها را در مقدرات مسلمانان باز گذارند.
يازي كند. چه، ن هرگز نتوانست پيوندهاي خود را با مسيحيان بگسلد و نسبت به آنها اعلام بي

بر آنچه كه ديگـران را از   عملاًيعقوب مسيحي در دربار خود،  بن همو بود كه با استخدام دليل
او در ساخت قصر جعفري، معماري مسيحي به خدمت  5آن منع كرده بود، خط بطلان كشيد.

   7و شماري از پزشكان مسيحي را در دربار خود استخدام كرد. 6گرفت
پايه اسـتفاده   دستور داده بود تا از غيرمسلمانان تنها در مشاغل دون مقتدر نيز كه يك چند

از رأي خـويش   عمـلاً  8در مناصب اداري اجتنـاب بـه عمـل آيـد،     آنهاكارگيري  شود و از به
فرات  ابن - وزير تنفيذ او  9منصرف شد و چهار منشي و مشاور مسيحي براي خود جذب كرد.

داشت. او از چند منشي مسيحي برخوردار بـود كـه در    نيز پيوندهاي تنگاتنگي با مسيحيان - 
منصـبان   يكي از صاحب - عيسي  بن روزي علي 10برد. يمرا با خود به مهماني  آنهابيشتر اوقات 
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او را ملامت كرد كه چرا مسيحيان را در سپاه مسلمانان وارد كرده تـا   - دربار مقتدر عباسي 
فرات در توجيه رفتار  توراتش اطاعت نمايند. ابنسربازان اسلام بر دست او بوسه زنند و از دس

خود به سياست خليفه الناصرلدين االله اشاره كرد كه يك عنصر مسيحي به نام اسرائيل را بـه  
عنوان منشي خـود منصـوب    فرماندهي سپاه برگزيد و معتضد نيز مالك بن وليد مسيحي را به

   1روم. يم آنهابه راه  عملاًكرد. او گفت من 
كـارگيري و بركنـاري    هـا در بـه   در روزگار مقتدر نبايد از نقش و دخالت قهرمانـه  البته 

برخي از مقامات اداري و ديواني غفلـت كـرد. قهرمانـه زيـدان بـا جلـب رضـايت مقتـدر و         
كرد و از افراد سرشناس بـراي حفـظ    يمهمسرش در بسياري از امور اداري و ديواني دخالت 

رفت و براي بركناري افرادي كه نسـبت بـه آنهـا رضـايت     گ يمي كلان ها رشوهشان  موقعيت
  2كرد. يمخاطر نداشت، در نزد خليفه سعايت 

شـد كـه عناصـر ذمـي و      يم ـدر سراسر دوران زمامـداري عباسـيان كمتـر نهـادي يافـت      
غيرمسلمان را در سطوح مختلف در خود جاي نداده باشد. از اين رو نوعي عـدم تطـابق ميـان    

 شد.  يمي عملي از ابتدا تا انتهاي اين دوره به وضوح ديده يازهانمباني نظري و 

  گيري  نتيجه
كـارگيري ذميـان در امـور اداري و ديـواني،      ي فقيهان در بـه ها مخالفترغم موانع نظري و  به

ي اداري و ديواني آنـان از موانـع موجـود    ها تجربهو  ها مهارتخلفاي عباسي به حيث نياز به 
وح مختلف به خدمت گرفتنـد. ايـن امـر نشـان از آن داشـت كـه       گذشتند و ذميان را در سط

پرداختنـد؛ خاصـه اگـر     ينم ـسو با نگاه فقيهان اين دوره به رتق و فتق امـور   خلفاي عباسي هم
فقيهي خارج از دستگاه حكومتي آنها بود،عمل به رأي او چنـدان بـراي آنهـا حجـت شـرعي      

شمردند. اين امر گذشـته از   يمفقيهان مقدم نداشت. به همين سبب، نياز عملي خود را بر آراي 
نياز به مهارت ذميان، توجيهات ديگري نيز در پي داشت: يكي اينكـه مسـيحيان بخـش قابـل     

خواسـتند نسـبت بـه ايـن جماعـت       ينمدادند و خلفا  يمتوجهي از جامعه اسلامي را تشكيل 
. از اين رو چتـر سياسـت   مهري نشان دهند و تخم نارضايتي در دل آنها بكارند توجهي و بي بي

گرايانه خود را چنان گشودند كه اين عناصر هم بتواننـد در زيـر آن درآينـد. دو ديگـر      شمول
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خواسـتند فقهـا و    ينم ـآنكه خلفاي عباسي كه رياست عاليه جامعه اسلامي را برعهده داشتند، 
ملـزم بـه    علما به قطبي در جامعه بدل شوند كه مركز ثقل تصميمات ديني باشند تا حكومت

كجـي بـه آراي    توجهي و دهـن  كارگيري ذميان نوعي بي اطاعت از آراي آنها گردد. در واقع به
هاي سياسي بـود.   يريگ فقها در جهت كاستن از منزلت آنان و تفخيم جايگاه خليفه در تصميم

از اين رو جاي هيچ انكاري نيست كـه ميـان نيـاز عملـي و مبـاني نظـري ايـن دوره در عـدم         
شد و خلفا با نگـاه عرفـي بـه     ينمرداري از ذميان و عناصر غيرمسلمان، هيچ تطابقي ديده ب بهره

  اين مسئله كوشيدند تا كفه را به سود خود سنگين كنند. 
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